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  چشمان منتظر 

    صغري خيل‌فرهنگ
كاش مي‌آمدي تا بار ديگر سربند يا زهرا )س( 
را با همين دس�تان چروكيده و پينه بسته بر 
پيشاني بلندت مي‌بستم. كاش مي‌آمدي تا 
بند‌هاي پوتينت را بار ديگر محكم‌تر از قبل 
مي‌كردم تا نكند چشم‌هاي نگرانم تو را مردد 

كرده و قلبت را بلرزاند. 
كاش مي‌آمدي تا بار ديگ�ر آواي »فالله خير 

حافظا« را در زير گوش‌هايت زمزمه نمايم. 
گ�م گش�ته كربلاي�ي‌ام بي�ا! اينج�ا ج�اي 
ت�و را لاله‌ه�اي س�رخ زينب�ي گرفته‌ان�د 
و م�ن مادرانه‌هاي�م را ام�روز ب�ه پ�اي همه 
قداست‌هايش�ان مي‌ري�زم. بيا تا ب�ار ديگر 
حماس�ه بيافريني و ناصر حس�يني شوي و 
فدايي راهش. گم گشته‌ام بيا! تا مادرانه‌هاي 
منتظرانه‌ام به پاي تو ريخته شود. اين بار هم 
پاي مادرانه‌هاي »بتول مزيناني« مادري 77 
ساله مي‌نشينيم كه 32 سال از عمرش را به 
انتظار فرزندش سيد‌حسين صحت گذراند تا 

حماسه زينبي ديگري را رقم زند.  
            

12 سال بيشتر نداشتم كه ازدواج كردم. پنج دختر 
و دو پسر دارم كه فرزند سومم سيدحسين در سال 
1361 يك روز بعد از فتح خرمش��هر در عمليات 
بيت‌المقدس، به شهادت رسيد. مقطعي از دوران 
بارداري حسينم در ماه مبارك رمضان سال 1342 
بود. همه دوران بارداري‌ام را در مراس��م و مساجد 
سپري كردم. مي‌دانستم كه حضور در چنين اماكن 
مقدسي تأثير معنوي خودش را دارد. حسين زير 
بيرق ابا‌عبدالله‌الحسين )ع(‌ رشد پيدا كرد و بزرگ 
شد. اهل مسجد و روضه امام حسين)ع( ‌بود. حسين 
خط شهادت و صراط منيرش را از همين مجالس 

وعظ و مسجد گرفت. 
خيلي قبل از اينكه جنگي آغاز شده باشد، خواهرش 
خواب ديده بود كه حس��ينم به شهادت مي‌رسد و 
مراسم ختمش در ماه مبارك رمضان بر‌گزار مي‌شود، 
همين‌‌طور هم شد. خبرشهادتش كه به ما رسيد ما 
مراسم ختمي را در مس��جد برگزار كرديم. اگر چه 
پسرم جسدي نداش��ت اما برايش مراسم گرفتيم. 
ماه مبارك رمضان س��ال 1361 بود. در گمنامي و 
مظلوميت مراسمش را برگزار كرديم. چون جدش 
حضرت‌زهرا)س( ‌غريبانه به شهادت رسيد. خيلي‌ها 
به شهيدم متوسل ش��ده و حاجاتشان را گرفته‌اند. 
بحق گفته‌اند كه ش��هدا امامزادگان عشقند.  براي 
آخرين بار كه راهي ش��د چون خواهرش باردار بود 
و در خانه ما بودند، نتوانستم به بدرقه‌اش بروم و تا 
س��ر كوچه همراهي‌اش كردم. من كه نمي‌دانستم 
اين رفتن را باز‌گشتي نيست. هر بار هم كه مي‌رفت و 
مي‌آمد از خاطرات و دلاوري‌هاي همرزمانش برايم 
حرف مي‌زد. از رفتن تا شهادتش هم پنج روز بيشتر 
طول نكشيد.  عمليات بيت‌المقدس و فتح خرمشهر 
بود. پاي راديو نشسته بودم كه خبر آزادي خرمشهر 

را شنيدم همانجا سجده شكر به جا آوردم كه فرزند 
من هم در اين عمليات شركت داشته و سهمي در اين 
فتح دارد. مدتي بعد از عمليات كه خبري از حسين 
نشد و نامه‌اي از او به دستمان نرسيد، پيگير شديم، 
فهميديم مفقودالاثر شده است. از آن روز به بعد وقتي 
پيكر شهدا را مي‌آوردند من و پدرش به معراج شهدا 
مي‌رفتيم تا شايد خبري هم از فرزند‌مان به دست 
بياوريم. پدرش و برادرش براي شناسايي و يافتن خبر 
و پيكر حسين به آبادان و معراج شهداي آنجا هم رفته 
بودند كه بي‌فايده بود.   براي مجلس ختمش اعلاميه 
زديم، يكي از دوستان و همرزمان حسين به صورت 
اتفاقي اعلاميه و عكسش را ديده بود و به برادر حسين 
گفته بود كه من شهيد صحت را مي‌شناسم. او نحوه 
شهادت حسين را اينگونه برايمان روايت كرد: »ابتدا 
تيري به دست حسين مي‌خورد و او با زير پيراهنش 
دستش را مي‌بندد و دوباره راهي مي‌شود. بار ديگر 
خمپاره به او اصابت كرده و حسين را اربا اربا مي‌كند. 
آنجا بود كه متوجه شديم حسينم ديگر پيكر ندارد و 

من راضي بودم به رضاي خدا... 
در غم از دس��ت رفتنش به لطف پروردگار گريه و 
زاري نكردم. فقط از خدا مي‌خواستم كه كاش پيكر 
و جسدي داشت تا برايش سنگ مزاري مي‌گذاشتم 
و براي آرامش خودم و وقت دلتنگي هم كه شده به 
آنجا س��ر مي‌زدم. در همين اوضاع و احوالات بودم 
كه مادر شهيدي كه از دوس��تان ما بود حسين را 
در خواب مي‌بيند. حسين خودش را به مادر شهيد 
معرفي مي‌كند و مي‌گويد: به مادر من بگوييد، اينقدر 
براي جسد من بي‌تابي نكند، حضرت‌زهرا )س( ‌من 
را غسل داده و كفن كرده‌اند. در ادامه حسين گفته 
بود، فرزند خواهرم كه به زودي به دنيا مي‌آيد، پسر 

است نام او را »حسين« بگذاريد.
ما هم به گفته حس��ين عمل كرديم و ن��ام فرزند 
خواهرش را حسين گذاشتيم. او الان ازدواج كرده 

و صاحب دو فرزند است. 
    دلتنگي‌هاي مادرانه 

من براي 32 سال نبودن‌هايش خدا را شاكرم. خدا 
را شاكرم كه شرمنده جدش حسين نشدم. عاقبت 
بچه‌هايم برايم بسيار اهميت دارد. چهار ماه كه از 
شهادتش گذشت س��ياه را از تنم در‌آوردم. شب‌ها 
و نيمه‌شب‌ها گريه كرده و با خدا درد‌‌دل مي‌كردم. 
هرگز پيش اغي��ار و نامحرمان گري��ه نمي‌كردم، 
نمي‌خواستم دش��من شاد ش��ويم. من خودم هم 
همواره ذكر هميشگي‌ام اين اس��ت:»اللهم ارزقنا 
توفيق ش��هادت في س��بيلك« خودمان كه لايق 
نبوديم. مادر باشي و دلت نسوزد كه ديگر هيچ! اما 
وقتي خدا در كار باشد و ايمان به راهي كه رفته است، 

آرامت مي‌كند آرام مي‌شوي... 
اما من دلم براي جانبازان و خانواده‌هايشان مي‌سوزد، 
دلم براي جانبازي كه بايد سال‌ها به آسمان خيره 
ش��ود، مي‌س��وزد. اميدوارم كه يادمان باشد براي 
اعتلاي انقلاب و اسلام و نظام كشورمان چه خون‌ها 

داده‌ايم و چه حماسه‌ها آفريديم. 

»حنانه«، »مرگ درجه 3« و »دو سوي خط باريك« سه فيلم كوتاه دفاع مقدسي در يك نگاه

صحنه‌هايي  كه بايد ديده شوند

مادر چشم‌انتظار شهيد سيدحسين صحت  در گفت‌وگو با »جوان«:

 پيكر حسين را مادرش زهراي اطهر 
غسل و كفن كرده است

88498481پايداري

    آرمان شريف
سينماي دفاع مقدس از ش�روع جنگ تحميلي تا پايان آن در سال 
67، دوران پر‌فراز و نش�يبي را تجربه كرده اس�ت. چند سال پس از 
شروع جنگ رس�ول ملاقلي‌پور با »نينوا« اولين فيلم دفاع مقدسي 
س�ينماي ايران را جلوي دوربين برد، كمي بعدتر »عقاب‌ها« مسير 
تازه‌اي در اين ژانر سينمايي گشود و »آژانس شيشه‌اي« حاتمي‌كيا با 
نگاه متفاوتش به مقوله جنگ به نقطه عطفي در تاريخ سينماي دفاع 
مقدس تبديل شد. با گذشت نزديك به سه دهه از پايان دفاع مقدس، 
موضوع و چرايي جنگ تحميلي و بررسي زواياي پنهان و آشكارش، 

هنوز دغدغه و علاقه‌مندي بسياري از كارگردانان سينماست و آنها 
در دهه 90 نيز فيلم‌هاي خوبي چون »چ« و »شيار143« را ساخته‌اند.  
در كنار فيلم‌هاي بلند س�ينمايي دفاع مقدس، فيلم‌هاي كوتاه هم 
جايگاه ويژه‌اي براي پرداختن به موض�وع جنگ دارند. عرصه فيلم 
كوتاه مي‌تواند بستري براي درخش�ش ايده‌هاي كوتاه و درخشان 
بسياري از نويسندگان و كارگردانان باشد. كم‌هزينه بودن و پرورش 
ايده در يك مدت زمان كوتاه باعث استقبال بسياري از كارگردانان 
جوان براي س�اختن فيلم كوتاه در حوزه دفاع مقدس ش�ده است. 
فيلم‌هاي كوتاهي ك�ه گاه با حضور در جش�نواره‌هاي خارجي توان 

رقابت با فيلم‌هاي كوتاه كش�ورهاي ديگر را دارند.  انجمن سينماي 
انقلاب و دفاع مقدس و بنياد روايت فتح تا ب�ه حال فيلم‌هاي كوتاه 
ارزشمندي در حوزه دفاع مقدس ساخته‌اند اما به دليل نبودن محلي 
براي اكران يا مجالي براي معرفي و تبليغ، بسياري از اين آثار مهجور و 
ديده نشده مانده‌اند. اين ديده نشدن در حالي است كه بسياري از اين 
فيلم‌هاي كوتاه از لحاظ ساخت و ايده آثاري قابل قبول و تأثيرگذار 
هس�تند. در ادامه ضمن معرفي س�ه فيلم كوتاه دفاع مقدس�ي كه 
جوايزي را از جشنواره‌هاي مختلف كسب كرده‌اند، نگاهي به محتواي 

آنها مي‌اندازيم. 

   يك نگاه: 
چهار ايراني در خرمشهر به محاصره نيروهاي عراقي درآمده‌اند و تك‌تيراندازهاي 
ارتش بعث براي شليك به آنها در كمين نشسته‌اند. ايراني‌ها يك كودك، دو زن 
كه يكي از آنها باردار است و يك مرد هستند. آنها پس از عبور از چند منطقه، در 
موقعيتي كه تك‌تيراندازها قرار دارند گير مي‌افتند. مرد رزمنده دختر خردسال 
را كه عروسكي به همراه دارد روي دوشش مي‌گذارد و از مقابل تك‌تيراندازها 

عبور مي‌كند و در لحظه آخر مورد اصابت گلوله قرار مي‌گيرد.  
با زخمي شدن مرد، كودك براي برداشتن عروسكش به تيررس تيراندازان 
عراقي مي‌رود، آنجا مي‌نشيند و مشغول نوازش و تميزكردن عروسكش مي‌شود. 
سرباز عراقي با دوربين تفنگش دخترك را نشانه مي‌رود ولي هر بار از شليك 

كردن منصرف مي‌شود. 
مادر،  دخترش را از معركه دور مي‌كند و اين‌بار خودش كه يكي از اعراب ايراني 
است براي طلب كمك به وسط ميدان مي‌رود. تك‌تيرانداز عراقي كه از طريق 
بيسيم براي شليك تحت فشار قرار گرفته با شليك به پاي زن سعي در عملي 
كردن دستور مافوقش دارد. دختر با ديدن مادرش به سمت او مي‌رود و دوباره 
دوربين اسلحه به سمت او نشانه مي‌رود و باز تيرانداز عراقي براي شليك دست 
و دلش مي‌لرزد. مرد حتي انگشتش را روي ماشه مي‌گذارد اما نيرويي مانع از 

انجام كار مي‌شود. 
حالا نظامي عراقي در موقعيت مناسبي براي شليك به ايراني‌ها قرار دارد اما مرد 
شليك نمي‌كند. از بيسيم مدام به او دستور شليك داده مي‌شود و هيچ كاري 
نمي‌كند. مرد ارتشي خودش را براي شليك به يك دختر خردسال و مادرش 

ناتوان مي‌بيند. شايد تصويري كه او از جنگ در ذهنش داشته با تصويرهاي 
پيش رويش جور در نمي‌آيد. حالا فرماندهان عراقي دس��تور ديگري صادر 
مي‌كنند. قرار مي‌ش��ود يك تك‌تيرانداز ديگر، مرد ارتشي را مورد هدف قرار 
دهد. تك‌تيرانداز توسط يكي از هموطنانش كشته مي‌شود و حالا فرد ديگري 

براي انجام مأموريت او بايد جايگزين شود. 
»حنانه« نگاهي كاملاً انساني و عاطفي به جنگ تحميلي عراق عليه ايران دارد. 
حضور يك دختر خردس��ال با چهره‌اي معصوم در تيررس يك تك‌تيرانداز، 

گويي تمام توان اين سرباز را براي جنگيدن مي‌گيرد. تك‌تيرانداز كه تا قبل 
از اين قرار بود از ايراني‌ها قرباني بگيرد حالا خودش به يك قرباني تبديل شده 
است.»حنانه« در كنار محتواي تأثيرگذارش، از لحاظ ساخت و كارگرداني بسيار 
حرفه‌اي و ديدني ساخته شده است. نوع فيلمبرداري مستندگونه و روي دست، 
اضطراب و دلهره محاصره ايراني‌ها بين نيروهاي عراقي را به مخاطب منتقل 
مي‌كند. طراحي صحنه هم به خوبي يادآور اتفاقات زمان جنگ است كه در كنار 

بازي خوب بازيگرانش، از »حنانه« يك فيلم كوتاه ديدني ساخته است. 

   يك نگاه:
 سربازان عراقي داخل خاك ايران حضور دارند كه ناگهان به آنها گفته مي‌شود 
تا چند دقيقه ديگر در منطقه‌اي كه حضور دارند بمب شيميايي زده خواهد شد 
و بحران درست از همين لحظه آغاز مي‌شود. حالا هر كس فقط براي نجات جان 
خودش تلاش مي‌كند. ما اوج اين بحران را در داخل يكي از سنگرها مي‌بينيم 
كه سه سرباز در آن حضور دارند و براي به دست آوردن ماسك كارشان به دعوا و 
درگيري مي‌كشد. هر كدام از آنها براي زنده ماندن، حاضر مي‌شوند جان يكي از 
همرزمان خود را بگيرند و از هيچ كاري عليه هم ابا ندارند. جدال براي به دست 
آوردن ماسك و جان سالم به در‌ بردن باعث كشته شدن هر سه سرباز مي‌شود. 
دقايقي بعد در آستانه در سربازي را مي‌بينيم كه با سه ماسك در دست داخل 
سنگر مي‌شود و با جنازه غرق به خون سربازان مواجه مي‌شود. نداشتن روحيه 
از خودگذشتي و صبر در شرايط سخت و جنگي باعث كشته شدن هر سه سرباز 
مي‌شود. وقتي مقام بالا دستي به فرمانده از پشت بيسيم مي‌گويد كه فرار كن 
و زندگي‌ات را نجات بده، ديگر نبايد اميد چنداني به سربازان رده پايين داشت. 
اين نوع دفاع از خود در مقايسه با ايثاري كه رزمندگانمان در جبهه‌ها به تصوير 

مي‌كشيدند تناقضي جالب را به مخاطب نشان مي‌دهد. 

    يك نگاه: 
جنگ در خط مقدم ادامه دارد و يكي از رزمندگان ايراني خودش را به داخل سنگر 
مي‌رساند. رزمنده داخل س��نگر تكه بيس��كوئيتي را مي‌خورد و بقيه‌اش را براي 
مورچه‌هايي كه آن نزديكي خانه درست كرده‌اند، مي‌ريزد. او چند بار با دوربين اطراف 
سنگر دشمن را نگاهي مي‌اندازد تا در نهايت متوجه حضور يك سرباز‌ عراقي مي‌شود. 
رزمنده ايراني خودش را براي شليك آماده مي‌كند ولي بودن يك مورچه روي دستش 
هنگام فشردن ماشه، مانع شليك او مي‌شود. سرباز با تغيير موقعيت مي‌خواهد ديد 
بهتري نسبت به طرف مقابلش داشته باشد كه همين تغيير موقعيت سبب مي‌شود تا 
بفهمد سرباز عراقي در حال خواندن نماز است. ديدن دشمن در حالت قنوت و ركوع 
شوكي به رزمنده ايراني وارد مي‌كند تا او از شليك به دشمنش صرفنظر كند. او كه از 
شليك نكردن خوشحال است براي تشكر از مورچه‌ها دوباره برايشان بيسكوئيت خرد 
مي‌كند. »دوسوي خط باريك« جايزه بهترين فيلم جشنواره نماز را گرفت كه نشان 
مي‌دهد اين فيلم در بيان ديدگاه خودش موفق عمل كرده است. نگاه انساني خاصي 
در اين فيلم حاكم است و نشان مي‌دهد گاهي عبادت از جنگيدن اهميت بيشتري 
دارد. تفاوت اعتقاد يك رزمنده با يك سرباز ديگر و احترام به ارزش‌ها به خوبي در اين 

فيلم كوتاه پنج دقيقه‌اي نشان داده شده است. 

حنانه
   كارگردان: داريوش غذباني

   جوايز: تنديس بهترين 
دستاورد فني هنري و بهترين 

فيلمنامه داستاني در هشتمين 
جشنواره فيلم ديني »رويش«، 

جايزه بهترين كارگرداني در 
جشنواره فيلم بارسلونا .
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط کی بار 
به کار روند.
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